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60-50سال پیش که شیرعلی با دستمزد سال ها کارگری روی زمین های گندم کاری ملاکان فرمان آباد این آسیاب را خرید، در روستا از نانوایی های پخت نان لواش و تافتون خبری نبود و هر روز تنور زنان روستا 
برای پخت نان سفره خانواده تافته می شد. آن سال ها هر روز آفتاب نزده کیسه های گندم اهالی روستا و مردم آبادی های اطراف روی هم چیده می شد و شیرعلی و شاگردانش از سپیده صبح تا وقت غروب کار 
می کردند تا سفره خلق الله بی نان نماند. هنوز آسمان روستا هم بخیل نشده بود و سرریز شدن آب قنات فرمان آباد از تنوره آسیاب، پره های چوبی روی دیوار گلی را می چرخاند تا به ضرب و زور آب گوارای قنات، 
سنگ بالایی روی سنگ زیرین بغلتد و گندم هایی را که آرام و آهسته از سطل چوبی به شکاف سنگ بالایی می لغزیدند، آرد کند. آب قنات که کم شد، بادهای 120روزه سیستان هم موقع گذر از خطه خراسان  
های و هویی نداشتند و قوت شان به چرخاندن سنگ های 250کیلوگرمی آسیاب نمی رسید. شیرعلی آسیابان وقتی از مدد آب و باد ناامید شد، به ناچار آسیاب را برقی کرد تا به نیروی برق کار و کسب او بچرخد.

ازگندمکاری
تاآسیابانی

صفحهآرا:علیرضابهرامی

تماشای گزارش

 سنگ های آسیاب
 از حرکت واماندند

کم کم آســیاب های روســتاهای 
همسایه یکی یکی تعطیل شدند و سر 
شیرعلی هم هر روز خلوت و خلوت تر 
شــد، اما او چراغ آسیابش را روشن 
نگه داشت تا اگر هوس نان پزی به سر 
کسی افتاد، برای آرد کردن گندمش 
راه دور نرود و به برکت پخت وپزهای 
هوســانه آنها او هم به نان بازویش 

روزگار پیری را طی کند.
آســیابان پیر با آنکــه دیگر توان 
روزهــای جوانی را نــدارد، باز هم 
بدون شــاگرد و وردســت از پس 
نیمکوب کردن گندم هایی که برای 
پخت بلغور شــیر و حلیم می آورند 
برمی آید و می تواند 10کیلو یا 20کیلو 
آرد سبوســداری را کــه مادرها و 
مادربزرگ های فرمان آباد و آبادی های 
همسایه برای پخت کلوچه قندی و 
فطیر در تنورهــای گازی نیاز دارند، 
آماده کند. همان قوت تن تکیده او 
برای آسیاب کردن جو و ارزن دام و 
طیور مردم روستا هم کفایت می کند. 
همدم روزهای جوانی و مادر 5فرزند 
آســیابان پیر چند سال پیش از دنیا 
رفته و او هر روز برای خرید نان داغی 
که بوی دســت های مهربان بی بی را 
نمی دهد، در صف دور و دراز نانوایی 
روستا می ایستد. تنها پسر شیرعلی 
و نوه های دختری او می دانند آسیابی 
که بیشتر از 50سال به پاکیزه کاری و 
مردمداری پدر خانواده »پوردلکش« 
پربرکت چرخیده، همپای او خسته و 
پیر شده و دیگر سنگ آن به ضرب 
هیچ کلنگی تیز نمی شود. شیرعلی 
برای آرد کردن هر کیلو گندم هزار 

تومان دستمزد می گیرد.

آسیابی برقرار

تارسیدنتموزتابستانبیشتراز2ماهمانده،اماخورشیدآسمانفرمانآبادزودترازموعد
شالوکلاهکردهوتندوتیزوبهقهرکوچهپسکوچههایروستاراگزمیکند.زمینهای
گندمکاریفرمانآبادازخانههایاهالیچندفرســخیفاصلهداردوتــکوتوکمردان
کشاورزیکهتابالاآمدنآفتابدرخانهماندهاند،آرامواختلاطکنانسراغکشتوکارشان
میروند.تنهاآســیابفرمانآباددرمیانهروستاقرارگرفتهاســت.رویپیشانیدرکوتاه
آهنیاشتابلوونشانینصبنشدهتانشاندهداینجاسنگآسیابیمیچرخدوازآسیاب
خاموشیهمکهدرتاریکوروشنفضایاتاقکشجاخوشکرده،صداییبهگوشنمیرسد.
شیرعلیازدمچاشتکهازخانهبیرونزدهبهعادتهرروزهاشدرآسیابرابازکردهوحالا
درسایهدیوارآجرچینشبهانتظارمشترینشستهاست.بادوبارانرویهگچیدیوارآسیاب

راپسزده،اماپیقطوردیواربرایسالهابرقرارماندنشکفایتمیکند.

گذر غریبه ها به فرمان آباد می افتد

پیرمردبهدیدنگردوخاکخودروییکهبهطرفاومیآید،چشــمتیزمیکندووقتی
خاطرجمعمیشودکهسرنشینخودروبهدنبالنشانیآسیابمیگردد،منتظرمیماندتابا
گونیگندمسراغشبیاید!تاتابستانکهکشتبهارهزمیندارانفرمانآبادبهمحصولبرسد،
چندماهیماندهواینروزهافقطازشهروروستاهایدورونزدیکیکهآسیابیندارند،تتمه
کشتگندمپارسالرابرایآردکردنبرایشمیآورند.کیسهگندمیکهدردستجوان
پژوسوارسنگینیمیکند،بهاندازه10کیلوییوزندارد.چنداننماندهکهکاروزحمت،کمر
پیرمردراخمکند،ولیقبراقترازجوانکگونیرارویدوششمیگذاردوبهداخلآسیاب
نیمهتاریکفرومیرود.گندمهاراکهزمینمیگذارد،دستیتویآنمیبردودرحالیکه
الکآویختهبهدیوارراازرویمیخبرمیدارد،میگوید:»گندمبهارهپارسالاست؟زمستانه

کهنیست.«جوانکاتوکشیدهچندانازبارگندمسردرنمیآوردوبهسفارش
مادرآنهارابهآســیابآوردهتاآردتنورکلوچهپزیاوبــراینوههارا

روبهراهکند.

گندم هایی که به سرعت برق آرد می شوند

سیمهایآویزانبرقرویدیوارهایگچیآســیابراهگرفتهاندونور
لامپ60واتگوشهاتاقکتنهاروشناییآســیاباست،اماچشمهای
پیرمردهنوزآنقدریسوداردکهسنگریزههارالابهلایگندمهاتشخیص
دهد.پیرمردتروفرزبشکهفلزیگوشهدیواررازیرالکمیسراندونیمی
ازگندمهارارویســیمهایفولادیکفالکسرازیرمیکند.بههرتکان
دستهایپیرمردکهگندمهاتندوپرشتابازلابهلایسیمهابهداخلبشکه
میلغزند،قوسکمانکمرشهمبیشترمیشود،اماموقعچرخاندنالکاز
بالارفتندستارسفیدشغافلنمیشــودتاتارموییگندمهاراازپاکیزگی
نیندازد.وقتیگندمهاالکشدندوترازویگوشهآسیابوزنآنهارابیکموزیاد

نشانداد،دوشاخهآسیابرابهداخلپریزبرقفرومیبردوبشکهگندمرا
تویکلاهکمکعبیگلوگشادچرخآسیابخالیمیکند.بافشردن

کلیداتصالبرقسکوتآسیابیکبارهمیشکندوتلگندمداخل
کلاهکآراموباحوصلهازلولهناودانمانندآن،راهمیگیردو
بهداخلاســتوانهایآهنیمیلغزدکهتیغههایداخلآن
حکمسنگآسیابرادارند.کیسهپارچهایکهشیرعلیبه
انتهایناودانکیپکرده،مسیرگندمهاراسرراستکرده
وآردهاینرموسفیدبدونریختوپاشبهداخلدبه

آهنیزیرناودانمیریزند.

بازمانده نسل آسیابان های خراسان بیش از نیم قرن آرد آسیاب کرده است

موهایمرادرآسیابسفیدکردم
دستاری که به ســر بسته، موهای 
ســفید تنکش را در خود پنهان 
کرده است. این دستار سفیدرنگ 
دنباله دار چنــد لایه 6متری، جزء 
جدانشدنی پوشش مردان پا به سن گذاشته روســتای فرمان آباد به شمار 
می آید، ولی شــیرعلی حتی وقتی جوانکی تازه رس بود، بدون دستار پای 
آسیاب نمی نشست تا تاری از موهای ســیاهش ناغافل روی آردهای سفید 

مشتریان ننشیند و رزق ســفره و مایه تنور نان پزی مردم پاک و پاکیزه به 
دستشان برسد. حالا هم که نه از زلف و کاکل جوانی پیرمرد آسیابان نشانی 

مانده و نه تنور خانه های اهالی فرمان آباد دائما الوگرفته و تافته است، او رسم 
پاکیزه کاری اش را زمین نگذاشته و در میانه دهه 

هشتم زندگی اش میراث دار امین آسیابان های 
خوشنام خطه خراســان است که سال ها پیش 

سنگ های آسیاب شان از چرخش وامانده اند.

رابعه تیموریزندگی
  روزنامهنگار

 موقع چرخاندن الک از
 بالا رفتن دستار سفیدش غافل 
نمی شود تا تار مویی گندم ها را 

از پاکیزگی نیندازد


